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                             (نیزل جهان)                                             
 

 
، دیر می شه. خاک. خاک بپاشین. زود باشین. ده یالا .اون طرفه. نه ،ین. چشمه. آب بیاردو. بدوین. آب بیاربُ

 .نیاون طرف، بیشترِ. مراقب باش. مراقب باش .. نهطرفنیا دست بجنبونین.
 

آتش مانند ستاره یکی پس از دیگری  یهاجرقهکرده است.  بارانستارهو بدون ستاره را  وتاررهیتآسمان  ،آتش یهاشعله
 .آوردیمدیگر به دنیا  یاستارهو  شودیممنفجر 

 
 .شوندیمروان  ،ملرزان یچانهبه زیر بدون معطلی ندارند و  یخودنمائفرصتی برای  ،عرق یهادانه

 بیا. !ابر»: میگویمو  نالمیم ،شنودیم امشده پارهپارهقلب  ،و با صدایی که فقط میبریمبالا  ،را رو به آسمان میهادست
 را از دامانِ  آلودمخوندستان لرزان و انگشتان  «جهان که بیایی. به نامِ دهمیمت مَسَببار. قَزودتر، ببار.  !بیا. باران ،زودتر
دست در دست  ،سرد پیشانی یهاقطرهداغ اشک با  یهاقطره. کوبمیمسوخته  بر زمینِ و سر رمیگیمآسمان  سیاه

 .رسانندیمکه  دانمیم. رسانندیم ،درختان یهاشهیرخود را به . صدایب. متحد و شوندیمیکی  ؛دیگر با خاکیک
 

م که ه کنچ»: میگویمو  نالمیم .شومیمبلند کنم. روی زمین کشیده  توانمینم. سرم را کنندیمسنگینی  میهاشانه
 چه شد. ،دانمینماما دیگر  ؛شومیمدوباره روی زمین کشیده  «.کنمینمفراموشت  ،. هرگزکنمینمسوختنت را باور 

را  متن رنجور ،گهواره مانندبهو  گیرمیمزانوانم را بغل . نایی، ندارم. توانی، ندارم. میآیمبه خود . شومیمرها  یاگوشه
چشاتو باز کن.  !ببین» :زنمیم. به خود نهیب خورندیمهمراه با من تاب تاب  ،شدهبافته. گیسوان دهمیمتاب تاب 

 .«یسوزیمداری چه طوری  تو هستی. خودت رو ببین که جهان! این خودِ
از  .کنمیمسعی  دیگر بارکیو  دهمیمفشار  به همرا  هاآن. شودیمام  رمقیب چشمانِ بازماندنمانع  ،گرمای سوزان

 ؛امیکودکمرا با خود تا دوران  ؛کوچک یهابرگنازک و  یهاساقهبه آتش کشیده شدن  تنِ  ،کردهورم یهاپلکپشت 
 .کنندیممراهی ه
 

. خواهدیمهیزم  ،تنورخانه. رمو نالیدن ندا یسوگوارخوابانیدند. فرصت  ،سرد خاکِ یلالابهنازنینم را چه زود در  تن مادرِ
رم. بیماری بی داد وبیاخانواده را باید پایین  ند. تبِوباید شسته ش ،چرک یهالباس. خواهدیمآب  ،سفره سرِ  یکوزه

شود. مادرم رفت و  زیرسرآتش،  روی م تا مبادا دیگِ نفراموش کباید مدرسه رفتن را راه . یدرمانیبدر این  کندیم
 .چرخندیمکود، شخم و گاو ... همه و همه دور سرم بیل و کلنگ، بذر و  با خود برد.را  امیکودکجهان 
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اما راه رفته  ؛دارمیبرم زیجلو خچند قدم به  .پرمیماز جا  .شودیم امبسته صدای مهیبی باعث باز شدن چشمانِ ناگهان
تا کی می  جهان!» :دیآیمبیرون  ؛جانم دوباره از نایِ ،بودکه گلویم را خراشیده  ییصدایب . فریادِ گردمیبازمرا زودتر 

باشی؟ تا کی می خوای فقط بگی  خوریتوسرباشی؟ تا کی می خوای  یعدالتیبظلم و بی مسئولیتی، خوای شاهد 
 «. ... تا کی جهان!. الآن الآنچشم. ببخشید. 

 
 ارو در شلو کنمیم ترجمع. پیراهنم را ردنازک و تنومند نهال و درخت تمامی ندا یهاتنوختن صدای ترق تروق س

 لباس یهاسوختهرا روی  شانشدهیجار . خونِ اندشده ،ندهکَ .افتدیم میهاناخنم به مچش. دهمیمفرو  سوختهمهین
خاک بر سر  ،چقدر می خوای با کفش .نیست ،جوابگو» :دیگویم. عقل کشمیمرا از پا بیرون  میهاکفش .مالمیم

شاید یه  زمیریم. میزیریممن  ساکت. .ساکت شو»: زندیمفریاد و  دیآیبرم ،عقل سِاما قلب از پَ  ؛«درختان بریزی
 «.هنونهالی زنده بم

 
طاقت  ،آتش در مقابل گرمای سوزانِ دیآیم. خورشید که رودیم و شودیمشب خسته  ،که دیگر میزیریمخاک  قدرآن
. رمیگیمرا بغل  انمزانو .نمینشیمتر خاکساز  یاتلهروی . برایم نمانده است ،رمقی .کندیم و خودش را مخفی آوردینم

 مو اوین توی صورت نندجمریوان، س زندانِ یهاسلولو ناخودآگاه گرمای وحشتناک  دهمیمتن رنجورم را تاب تاب 
 .سوزدیمتنم بیشتر  .کندیم امگرمازدهو  خوردیم ،شلاق گونه

 
 یهاچکه ،پلاستیکی یشدهف خالی غذا، لیوان لب پر ظرا، مسرتوهین، تحقیر، شلاق، گرما، زخم، نور، صندلی، ، جوباز
 .چرخندیمهمه و همه دور سرم  و گواتری که داشت خفه ام می کرد و ... . آب
 

موهایم را  یسهیر بازهماما  ؛. توانی برایم باقی نمانده استکشمیمرا با دست  امشدهبافتهموهای و  اندازمیمچنگ 
، زجر کرُد بودن، زجر مرزنشین بودن، زجر یمادریبزجر دختر بودن، زجر ؛ گناه باید به کدامین»: نالمیمو  کشمیم

جهان!  .باید تحمل کنم را میروروبهشدن جهان  هبه آتش کشید ، زجر دیدنِ  تحقیر تحمل کشاورز بودن، زجر توهین و
 بگو. بگو. جواب بده.

 -خودت بگو ،تو !خدایا -. ا هم ببینم. به کدامین گناهجهان درونم بس نبود که باید این ر آخر مگر به آتش کشیدنِ 
 «.چه شد دانمینمدیگر 

 
 چشمدو تا شوند. یمباز نیمه آرام و آهسته چشمانم . شنومینمرا باز کنم. صدایی  هاآن کنمیمسعی  سوزندیمچشمانم 

را  ی دختریصدا ؛ اماشودیمدور ناگهان صاحبِ چشمان، . کنندیممرا نگاه  ایستاده و بالای سرم بدون حرکت ،آبی
 «زندس. چشاشو وا کرده. به خدا راست می گم. بیاین ببینین که زندس. ،جهان خانم» :شنومیم
 

نقاب مرگ را از چهره  حرکت می دهم و با تقلا،دستم را . بودمشده  هوشیب ،خاطراتمدفتر  که کنارِ شومیمتازه متوجه 
 یچهیدرنقاب زندگی را بار دیگر از . نمینشیم درنگیسف و در رختخوابِ شومیمد بلن .کشمیمعمیقی  نفس .دارمیبرم

 .زنمیمچهره  رو ب کشمیمبیرون  ،قلبم
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به سر آتش را  دیگِ .تمام محله را بر دارد ،نان تا بوی عطرِ کنمیمتنور را آماده  هیزمِ. زندگی را، شب –روز را، زندگی 
دیگر  بارکیو بذر، شخم و گاو، چشمه و جوی آب و ... همه را  . بیل و کلنگ، کودته بگیرد ،تا مبادا آش زنمیم هم

 «زندگی را باید زندگی کرد.»: میگویمو  کنمیمهرز را وجین  یهاعلف .کنمیمتجربه 
 

و  چرخدیم ؛دیآیم شابه کمک  و زبان لغزدیم دوارمیاماما  ؛سوزان چشمانِ  یگوشهاز  اجازه بدون ،اشکشورِ  یقطره
که در آتش سوزان  انیبه یاد دوست «م است.یدر دل مردم زندگی می کنن و کوه بدون تو یت آنانکه رندیمینم» :دیگویم

 .شوندیمجاری  و گذارندینمتنهایش  ،دیگر غِداشور و  یهاقطره. آتش گرفت جسم شان ،جنگل مریوان
 

سوخت. بار اول با  ،سه بار جهانم»: میگویمزیر لب  ؛بنشیند امچهرهبهتر بر  تا کنمیم جاجابهزندگی را  نقابِ کهیدرحال
 به مرزِ  امیذهن، جهان بار دوم برای حفظ و نگهداری اعتقاداتم سوخت. ،امیکودک ، جهانِیداشتندوست مرگ مادرِ 

 «سوخت.جانم  دوستانم، تنِو  طبیعت با سوزاندن جهانِبار سوم  .یدرس ،سوختن
 

جهان را حفظ خواهم  پابرجاست امکاشانهتا خانه و »: دهمیمو ادامه  خوب روی صورتم نشسته است ،گر نقابحالا دی
 یداشتندوست در خاک زادگاهم، در مریوانِ امیمادردر سرزمین  خواهمیم جهانیان به یاد بسپارند که دوست دارم د.کر

 «جهان را به خاک بسپارند. رنجورِ  این جهان، تنِ 
 

 هستند.زنده  ن هاجها، پابرجاستتا جهان                             
 

 
 
 :نوشتیپ

اما  ؛جنگندیم ،تا زندگی را معنی بخشند و مردانه برای بقای جاودانه کنندیمزنانی که زنانه زندگی  شمارندیب 
 ،جانش را هاآنه او با توجه به طبقاتی و احساس مسئولیتی ک یجامعهمفهوم  ؛کندیم تررا متمایز نیزلچیزی که جهان 

 .کردهستی  جهانِ دو دستی نثارِ ؛هانفستا آخرین  ، جهانش را؛روح و جسم اش را ،قلبش را ،دستانش را ،را اشیهست
 

هفتم  در تاریخاو معرفی شود.  سنگگران یخوانندهداستان واقعی است که سعی شد به یک  جهان، داستان زندگیِ
زندگی و  خاکی کهبه مریوان و خاکسپاری در  شمانع بازگرداندن پیکر ؛ اگرچهجان باخت سنندج در شهر 3041تیرماه 
 ؛ اماشدند معنی پیدا کرده بود،طبیعت و جنگل های مریوان  ،برای هم طبقه ای های خود، زنان هایشمبارزه 

 خاک سپرده شد. ا احترامِ قلبی بهسرخ ب سنندجِو نحیفش در  رنجورپیکر
 

قطرات اشک یکی پس از دیگری راهشان را  بالاخره ؛. عقل و قلب در جدال با دیگر هستندفشاردیمگلویم را بغض راه 
 اما در این هنگام گرمی دستِ  ؛رانمیمدیگر  یاگوشهرا به  هاآنم ردَسَ. با سرانگشتان کنندیمچشم پیدا  یگوشهاز 

بلافاصله  «؟گذشتمگر چند سال » :پرسمیماز خود  افتدیم. نگاهم به تقویم روی میز کنمیمرا احساس  عزیز جهانِ 
 .روندیمو وقایع جلوی چشمم رژه  خوردیمدفتر خاطراتم ورق  ،باد کمکِ هب
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را از همان  اشمادرانهچرا بوی  دانمینمگذاشت. درون به  قدم باز شد و زنی بند، رِدَ بود که  3131اواخر سال 
 . و ... شیهااشاره، شیهازدن، نگاهش، حرف شیهاقدمابتدای ورود احساس کردم. 

 
را  هاآنبود که با مالش دستانم  مبارز و شجاع این دستان سرد جهانِ  لرزاندیمتنم را  ،زندان یشکنجهزمانی که سردی 

اما  ؛دیلرزیم. دستان خودش از سرما کردیم امزدهوحشتو  زدهبهتکه نثار صورت  یاواهرانه خ یهابوسه. کردیمگرم 
مان را کمی کمتر احساس واهرانخدوری  یفاصله میهایهمبنداو من و دیگر  باوجودکه مرا گرم کند.  کردیمسعی 

که در زبان کرُدی  (من به او لقب )دَادَه. و از عمق جان بود بی دریغ تمحبز روی اهمه  شیهامحبت چراکه ؛میکردیم
 غوغا به پا کرده بود. ،همبند یِدر قلب دختران زندان داَدَه داده بودم. ،است واهرخبه معنای 

 
هرگز دست از مبارزه بر نداشت. داغ سوزان به آتش کشیده  . اورا ادامه داد اششجاعانهزندگی  ،بعد از آزادی آزاده جهانِ 

انجمن سبز چیا و  رهیمدئتیهاز اعضای اهل مریوان و او هم که  ستیزطیمحشدن شریف باجور فعال مدنی و فعال 
به همراه امید کهنه پوشی و محمد پژوهی و  3131اطفای حریق این انجمن بود در سوم شهریور همچنین مسئول 

شدند  گرفتار آتشرفته بودند که  آنجاروستای پیله و سلسی به  یهاجنگلدر  یسوزآتشرحمت حکیمی نیا برای مهار 
 شد.در جانِ جهان،  تروزانفرتبدیل به آتشی  در دلش سرد نشد؛ بلکه تنهانههمگی جان باختند؛  ،و همگی

 

 
 

 (است میتیکوه بدون تو  - دکنن یم یآنانکه در دل مردم زندگ رندیمینم)
 
 

روستای  یهاجنگلسوزان  یهاشعلهدیگر  بارکیجهان مطلع شدم و جانِ پرکشیدن  ارتباطات جمعی از لهیوسبهمن 
 .شد شیهانتمحجرها و زپیله و سلسی در جانم زبانه کشید و برایم یادآور 

 
افتاد.  تپش،مریوان به  افتاد؛ اما قلب مردمانِ  تپشاز نیزل  جهانِ . قلب ترسرخسرخ و چشمان مردم مریوان  هالاله

 جهان، پرکشید و رفت؛ اما کیست که نداند تا جهان پابرجاست نامِ جهان، زنده است.
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مانند او  یشجاعانهداستان زندگی  که چرا ؛«پایان» :میگوینمهرگز  ،شدهگفته یهاقصهو  هاداستانبرخلاف تمام 
 پایانی ندارد. ،مریوانرشه درختان سوزانِ یهاشعلهآتش خاطرات 

 
 
 

 یابودهجان و جهان دوش کجا 
 ... یابودهنی غلطم در دل ما 

 
 .جهانِ عزیزداَدَه  ،ذیرمرا بپ یخالصانهارادت 

 
 

 (لیمینو همی)                                
 


